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اعرانه و سبك هنديمقياسهاي ش

*دكتر احمد ذاكري

كيدهچ
هاي زيباي ادبي است كـه تـاكنون ناشـناخته مانـده و كمتـر      مقياسهاي شاعرانه يكي از آرايه 

. آن پرداخته استواجستكسي به 
اين آراية ادبي در دستور زبان فارسي هم چندان مورد بررسـي قـرار نگرفتـه، برخـي دسـتور                     

هاي عددي، روشنگر، صفت شمارشـي مركّـب،   اي وابستهنهز آن با عنوانگاران متوجه آن شده و ا     
.انداي كليّ عددي ياد كردهطهمميز راب

اي شاعرانه از قرن پنجم تا قرن دوازدهم، سبك خراسـاني تـا        سهدر اين مقاله به بررسي مقيا     
.سبك هندي اقدام شده است

 دو  ،ئب تبريـزي و بيـدل دهلـوي       فراواني اين مقولة دستوري و آراية ادبي بيشتر در شعر صـا           
.است12و11هايهاي اصفهان و هند در شعر قرنشاعر نمايندة حوزه

هاي كليدي واژه
.هاي عددي، سبك هندي، صائب تبريزي، بيدل دهلوياي شاعرانه، روشنگر، مميز، وابستهسهمقيا

اي شاعرانه و سبك هنديسهمقيا
است كه تاكنون بزرگـان نقـد ادبـي و          » شاعرانهاي  سهمقيا«هاي ادب فارسي    يكي از زيبايي  

اين آرايـة زيبـاي ادبـي در شـعر فارسـي از سـدة پـنجم        . صاحبنظران فنّ بديع بدان نپرداخته اند    

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج* 
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 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □60

در شعر صائب تبريزي و بيدل دهلوي به فراواني         . هجري آغاز شد و در سبك هندي كثرت يافت        
.رسيد و پرورده شد

ة بديع در دورة بازگـشت ادبـي، دوبـاره در شـعر معاصـر                متروك ماندن اين آراي    سالهاپس از   
.برآورد و به لطافت شعر نو افزود در شعر نو سربويژه،ايران

يكي از بزرگان ادب معاصر و اهل نقد و سبك شناسي براي نخستين بار به ايـن آرايـة ادبـي          
بـا عنـوان   هـا  پردازد و آن را ويژگي سبك بيـدل دهلـوي مـي دانـد و در كتـاب شـاعر آينـه             مي
)45: 1366شفيعي كدكني، . (از آن ياد مي كند» هاي عدديوابسته«

. خواهـد شـد  مطـرح   در جـاي خـود    و اين موضـوع  البتّه تعريف ياد شده جامع و مانع نيست،       
بـه ايـن ترتيـب     .نگارنده در اين مقاله مي كوشد تا به كم و كيف و زير و بم اين موضوع بپردازد                 

.دگاه دستور زبان مي پردازدنخست به بررسي آن از دي

هاي عددي، صفت شمارشي مركبّ، روشنگر، رابـط هـاي كلّـي عـددي،              وابسته
...مميز، تميز و

توضـيح آن كـه هرگـاه ميـان         . اي بالا داريـم   نهاي با عنوا  در دستور زبان فارسي امروز مقوله     
يـك  :  ماننـد  ،گيرداي وابسته به عدد قرار      صفت شمارشي و موصوف آن يعني عدد و معدود كلمه         

يك و ده و دو را عدد يا صفت شمارشي و نان و : قرص نان، ده متر پارچه، دو درج لعل، به ترتيب    
.استهاي قرص، متر و درج اما منظور ما كلمه. اندپارچه و لعل را معدود يا موصوف گفته

و موصـوف  ...) وچند، چندين، هر، مشت و گروه (ها ميان صفت مبهم     نوع ديگر از اين وابسته    
.مانند چند قرص نان، چندين متر پارچه، هر درج لعل. گيردقرار مي

:  ماننـد ،وحدت و نكره به كلمة مقياس يا واحد افـزوده شـود  ) ي(نوع سوم، هنگامي است كه    
.قرصي نان، متري پارچه، درجي لعل و مشتي خاك

نوان وابسته عددي براي ايـن   عبنابراين،بينيم كه در نوع دوم و سوم عددي در كار نيست       مي
.تواند جامع و كامل باشدآرايه نمي

موضوع بحـث مـا     ،  ا مربوط به سدة اخير است     نهدر ميان دستورهاي زبان فارسي كه همگي آ       
.كمتر مورد بررسي و واجست قرار گرفته است

ي را  هرگاه بخواهند مقدار چيزي را معين كننـد، لفظ ـ        «: خوانيم مي دستور زبان پنج استاد   در  
پـنج اسـتاد،   (» ...من قند، سـه خـروار شـكر و   دو:  پس از عدد آورند مانند     ،كه بر مقدار دلالت كند    

)128ـ127: 1378
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61□هاي شاعرانه و سبكي هندي   مقياس

. اندنياورده» لفظي كه بر مقدار دلالت كند     «در دستور ياد شده عنوان دستوري يا بديعي براي          
افزوده » تعيين نوع جنس   « نيز چنين است، فقط در توضيح آن واژة        دستور جامع زبان فارسي   در  

)312: 1364همايون فرخ، .(شده است
گـاهي  «: خـوانيم دستور زبان فارسي سال دوم آموزش متوسطة عمومي فرهنگ ادب مـي           در

توان آنها را با صـفت شمارشـي        آيد كه مي  هايي مي اسم) عدد و معدود  (پيش از صفت و موصوف      
و نفر در انسان، دست در لباس، رشته در چـاه           تن  : جمعاً، صفت شمارشي مركبّ فرض كرد، مانند      

)93: 1365 انوري، ـگيوي(» ...و قنات و
شـريعت،  . ( خود همين نظر را دارند     دستور زبان فارسي  آقاي دكتر جواد شريعت نيز در كتاب        

1367 :291(
اي طه ـاي شماري و مقداري يـا راب      طه عنوان راب  شمار و مقدار در زبان فارسي     در كتاب تخصصي    

: نويسدي عددي براي آن به كار رفته و پژوهندة محترم ميكلّ
هاي عدد يا كلمات ميانجي مابين عدد و معدود براي تعيين واحدهاي مقـداري يـا تعـداد و      وابسته«

)261: 1359نشاط، . (»رودنوع و اندازه و تميز و تبيين و توضيح معدود به كار مي
: گوينـد خوريم كه محققّ محتـرم چنـين مـي        مي به عنوان روشنگر بر    دستور مفصل امروز  در  

كنـد و ابهـامش را   آيد كه معني معدود را روشنتر مـي گاهي بعد از عدد، اسم يا كلمة ديگري مي     «
ده حلقـه چـاه،     : توان آن را روشنگر معدود يا روشنگر ناميد، ماننـد         سازد، از اين رو مي    برطرف مي 

)317. فرشيد ورد(» ...يك مثقال زعفران و
هاي عددي بـه آن پرداختـه   ترين تعريفي است كه دربارة وابسته     ان و تعريف اخير، عالمانه    عنو

ز شده است، در كتابي ديگر هم به جاي وابستة عددي كلمة             مـشكوه  ( بـه كـار رفتـه اسـت          مميـ
سـازگاري  » روشـنگر «كه با عنوان    ) 180ص(دستور زبان فارسي بر پاية نظرية گشتاري        ). الديني

در نحو زبان عرب بحثي با عنوان تمييـز       . ميز از دستور زبان عربي گرفته شده است       دارد، عنوان م  
شود و آنچه را كه بعـد از        هاي عددي با عنوان مقادير و مميز ياد مي        داريم كه در آن جا از وابسته      

البتّـه، مقـادير يـا مميزهـا در زبـان عـرب داراي نقـش هـستند                  . اندشود، تمييز گفته  آن واقع مي  
چند، چنـدين، هـر،     (توان براي صفات مبهم     بنابراين دو عنوان اخير را مي     ) 310: 1366وني،  شرت(

.روند نيز تسريّ دادوحدت و نكره به كار مي» ي«كه با ) مشت و گروه
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 ايران انجمن ترويج زبان و ادب فارسيسراسرينخستين گردهمايي □62

 يا روشنگر و مميزهامقياسهاپيشينة 
: كننـد ماننـد   مـي ا تعريفي جهاني دارند و بر مقدار و اندازة ثابتي دلالت         سهگروهي از اين مقيا   

 برگرفته از زبان لاتين و خارجي   همگي هاي ياد شده  ليتر، كيلو، متر، مايل، پوند، گرم، تُن كه واژه        
.هستند

مثقـال،  : شوند ماننـد  اي از اين روشنگرها مليّ هستند و فقط محدود به منطقة ايران مي            دسته
ها چه نوع جهاني و چـه نـوع     زويژگي اين مقياس يا ممي    . سير، چارك، من، گز، ذرع، رطل، مشت      

 يعنـي وقتـي     ، وجـود نـدارد    شاناي ميان آنهـا و مـورد قياس ـ       ا، آن است كه هيچ رابطه     نهايراني آ 
گوييم چند متر چوب، يك پيمانه آب، ميان متر و پيمانه از سويي و چوب و آب از سوي ديگـر  مي

هـايي   به نمونـه .ين است خورد و در مورد صفات مبهم هم چن       هيچ رابطه و سنخيتي به چشم نمي      
. پردازيمادبي از آن مي

وندر شكم حاملـه مـشتي پـسران اسـت       وان نار هميـدون بـه زنـي حاملـه مانـد           
)8: 1356منوچهري ،              (

اـر             يـر و كـوژ س اـك            جوقي لئيم يك دو سه كژ س اـي خ اـي آبـي و چـون چارپ چون پنج پ
)2537خاقاني،               (

ــشي    ــود ك ــك خ ــنگي نم ــو س ــر ج نمكـــي دركـــشيدامـــن از ايـــن بـــيگ
)887ب: 1368نظامي،             (

ــد  هـــزارش دامـــن زر بـــر ســـر افـــشاندبــه حرفــي كــز ســواد نامــه بــر خوان
)1371ساوجي،                    (

 يعني نه صفت شمارشي و نه صفت مبهم اسـت و            ؛ي است ا ساختگ سهگاهي اين مميز و مقيا    
بنابراينكند،  فقط دلالت بر كمي يا زيادي آن مي،هيچ ارتباطي هم با موصوف و تمييز خود ندارد       

:دهد، مانندبدون اين كه قيد باشد كار قيد را انجام مي
 الـم  بر دل كس ننهاده است بـه يـك مـوي          هـا برگيـرد و تـا بـوده هگـرز           الم از دل  

)1349فرخي سيستاني،                (
ــي   ــا خرمنـ ــويي ز مينـ ــا پـ ــر كجـ اـ خرگهـــي    هـ اـ جـــويي ز ديبــ ــر كجــ هـ

)1356منوچهري،                        (
اـر  دو زلفـــش مايـــة صـــد شـــهر عطـــار ــهر بيمـــ ــد شــ اـنش داروي صــ لبـــ

)2535 اسعد گرگاني، فخرالدين        (
ــرخ   ــو گنبـــد چـ ــه دارد و خرگـــاـه عرصـــة همـــتش چـ ــك جهـــاـن خيمــ يــ

)419: 1337انوري ،          (

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

63□هاي شاعرانه و سبكي هندي   مقياس

مميزهاي شاعرانه از ديدگاه بلاغي و بديع
 كـه در علـم    استهاي عددياي شاعرانه عنواني نو و بلاغي براي آن گروه از وابسته  سهمقيا

ايي كـه دربـارة     به ـغت شعر فارسي تعريف و عنواني شناخته شده ندارد و در هـيچ يـك از كتا                بلا
اند، بـه همـين      و علماي فنّ بلاغت به آن نپرداخته       نيست ثبت   ،هاي ادبي نگاشته شده است    آرايه

.امدليل نيز عنوان اين مقاله را به آن اختصاص داده
يا روشنگرها هستند كـه از ديـدگاه بلاغـي بـا            اي شاعرانه و هنري آن دسته از مميز         سهمقيا

هـاي عـددي    در بيان وابسته  .  تفاوت دارند  ، پرداختيم آنهامميزهايي كه از نظر دستوري، پيشتر به        
اي ميـان وابـستة عـددي و معـدود آن ديـده       غيرشاعرانه و غيرهنري هيچ گونـه پيونـد و رابطـه          

گـوييم يـك تٌـن    براي مثال وقتي مـي . است بلكه فقط مميزي براي تعيين اندازة دقيق      ،شودنمي
،ا تبيـين شـده    نه ـسيب يا دو متر پارچه يا سه چارك برنج ميان روشنگرها با آنچه كه به وسيلة آ                

اي شـاعرانه پيونـدي ناگسـستني و هنـري ميـان        سـه  ولـي در مقيا    ،رابطه و پيوندي وجود نـدارد     
 بـر  ،تـر باشـد  وند و رابطه ديريـاب خورد كه هر چه اين پيهاي عددي و معدود به چشم مي      وابسته

در ايـن بخـش از مقالـه بـه بررسـي انـواع آن پرداختـه           . افزايدزيبايي ادبي و لذّت بلاغي آن مي      
.شودمي

اي شناخته شده در زبان فارسيسهمقيا. 1
اين مميزها در درازاي زمان تعريف و به مقياس و واژة سنجش بـراي چيـزي خـاص تبـديل                    

جلد براي : ا آن است كه با مورد قياس يا تميز خود رابطه دارند مانندسه اين مقيااز ويژگي. اندشده
 طغري براي نامه، رمه براي گوسفند    ،كتاب، جام براي آينه، فرسنگ براي راه، جرعه براي مايعات         

نوشـتند يـا ايـن كـه        آمد و بر پوست مـي     براي مثال چون كتاب از پوست حيوانات فراهم مي        ... و
را بـراي شـمارش كتـاب    ) پوسـت ( واحـد جلـد      ، نخست و پاياني كتاب از چـرم بـود         حداقل برگ 

تواند مانند مميزهاي غيرهنري    اي هنري و شاعرانه، مميز نمي     سهديگر آن كه در مقيا    . اندبرگزيده
وقتـي  . اي دقيق اندازه بگيرددقيق باشد و اندازه يا مقدار موصوف يا مورد سنجش خود را به گونه            

 ولي وقتي بگوييم يك جلد كتاب، اندازة كتـاب          ، اندازة انار مشخص است    ،يك كيلو انار  گوييم  مي
.مشخصّ نخواهد بود

اند كه اين مقياس يا روشنگرها در دورة معاصـر پديـد آمـده              اي دستورنويسان گمان برده   پاره
اينـك چنـد    . انـد ها در دورة اخير كمـال يافتـه        بلكه مقياس  ،است، البتّه اين ديدگاه نادرست است     

.آوريمها را مينمونة تاريخي از اين گونه مقياس
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ــادت   ــه ع ــشب ب ــاني ام ــوش خاق ــر گ ز لفـــظ تـــو دزديـــد صـــد عقـــد گـــوهرمگ
)883: 2537خاقاني، (

ــد دو درج لعــــل كــــان در كــــان نباشــــد ــان نباشــ ــه در عمــ ــد در كــ دو عقــ
)691: 1371سلمان ساوجي، (

گــر يــك بخــور يــافتم از مجمــر ســخاشصــد نافــه مــشك دادمــش از تبــت ضــمير
)234: 2537خاقاني، (

ــرو كوفــت  ــه شــاهمات ف ــه شــبـان را لعــب ســوارش ب ــرگ و آن دو يافـ ــه گـ آن دو رمـ
)2: 1347ابوالفرج روني، (

 ولـي   ،ريف مقياس و جنبة قراردادي و از پيش تعيين شده ندارند          ايي كه تع  سهنوع دوم مقيا  . 2
 هـر  ،اي پيوند و رابطه ميان آنها با مورد قياس وجود دارد و همان گونه كه پيـشتر گفتـيم      به گونه 

 ـ    .شودتر مي  هنري و شاعرانه   ،تر باشد قدر اين رابطه پنهان و پيچيده      ي براي مثال اگر بگوييم فلان
اي غيرقـراردادي و غيرعـادي      سها پدر يك چشم خوابيد، دهن و چشم مقيا        يك دهن آواز خواند ي    

 ولي ميان دهـن و آواز از طرفـي و ميـان چـشم و                ،توان مقدار آنها را معين كرد      زيرا نمي  ،هستند
رود و  آيـد و خـواب در چـشم مـي          چون آواز از دهان برمي     ،خواب از طرف ديگر رابطه وجود دارد      

دهنـد  اي شاعرانه را تشكيل مي    سهتر مقيا ا نوع ساده  سهاين مقيا . يابندهمگان اين رابطه را در مي     
:گيري نيستند، مانندو مسلمّ است كه به هيچ وجه دقيق و قابل اندازه

ــد او  ــشيد فرزنــ ــه جمــ ــران مايــ ــست يــــك دل پــــر از پنــــد او   گــ كمربــ
)39: 1963فردوسي، (

ــشاط  ــرة ن ــر زه ــردون پ ــزار گ ــزه هــــزار طــــوبي پرطــــوطي شكردســــتان انگي
)145: 1362غزنوي، (

ــد   ــي نياي ــادت م ــده ي ــن بن ــه از اي ــارت  گرچ ــخن زو يادگـ ــوان سـ ــد ديـ ــاد صـ بـ
)1474، ب1337انوري، (

بــه مــي جــان و جهــان را زنــده داريــم     بيــا تــا يــك دهــن پرخنــده داريــم     
)1474، ب1376نظامي، (

ــشن داداش  ــاروان اشترگــ ــي كــ هــــر اشــــتر بــــسان كهــــي از كلانــــييكــ
)119: 1356منوچهري، (

ــان زار زار   يك كوهسار نعـرة نخجيـر جفـت جـوي          ــة مرغــ ــزار نالــ ــك مرغــ يــ
)163عمعق بخارايي، (
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ــت    نـــان دهنـــي آب هـــستتـــا شـــكمي  ــه دس ــر كاس ــر ه ــر س ــن ب ــه مك كفچ
)1173ب: 1368نظامي، (

ــدانش    دهني شير بـه كـودك ندهـد مـادر دهـر           ــرد دن ــون در نب ــه خ ــاره ب ــا دگرب ت
)817سعدي، (

ــار   ــة خم ــتارم، در خان ــدل و دس ــن بي يـنه سـخن دارم     م اـ نـه          يك س يـن، شـرح دهـم ي  ه
)119: 1363مولوي، (

 آنهايي هستند كه پيچيدگي بيـشتري دارنـد و بـراي درك             ،هاي شاعرانه گونة دوم از مقياس   
 زيرا پيدا كردن رابطة آنها بـا معـدود و موصـوف مـورد قيـاس                 ،آنها بايد به تأمل و تعمق نشست      

ا در سـه  ايـن نـوع از مقيا  ،شـود  مقياس زيباتر مي،ر باشدنتدشواري افزو دشوار است و هر چه اين       
 در حالي كه در ديوان صائب تبريزي و بيدل دهلـوي            ،شود پيدا مي  بندرتدورة خراساني و عراقي     

:.آوريمدر اينجا چند نمونه از دورة عراقي مي. تعداد آن كم نيست
ــرگم   ــي بـ ــده بـ ــدبخت مانـ ــن بـ ــرگم  مـ ــكم مــ ــك شــ ــد يــ آرزومنــ

)574سعد سلمان، (
ــين درآورم زانو كنم رصد گـه در بيـع خـان جـان            ــاروان درد معــ ــد كــ صــ

)240: 2537خاقاني، (
ــار   ــد گفتـ ــك كليـ ــودم و يـ ــن بـ هــــم در غلــــق دهــــان شكــــستممـ

)787: 2537خاقاني، (

اـ هـست خـدايا بـه سـلامت دارش           رده كه صد قافله دل همره اوست      آن سفر ك   هر كج
)544: 1359حافظ، (

مشتاقم از براي خـدا يـك شـكر بخنـد        اي پستة تو خنـده زده بـر حـديث قنـد      
)346: 1359حافظ، (

هـاي  اي خراساني و عراقي نمونه    كهان بزرگ در سب   البتّه با تفحص و جستجو در ديوان شاعر       
.بيشتر پيدا خواهد شد كه از حوصلة اين گفتار بيرون است

مقياس شاعرانه و سبك هندي يا اصفهاني
در سبك هندي مميز يا روشنگرهاي هنري و شاعرانه پرورش يافت و رنگ و بـوي ديگـري                  

ت و پس از او بيدل دهلوي بـه شـكوفايي       نخست صائب به تزيين اين آرايه پرداخ      . به خود گرفت  
ا و مـورد  سـه  پاي فشردن بـر انتزاعـي شـدن مقيا   .آن همت گماشت و به آن آب و رنگي تازه زد      

هاي ديگر چه به مقياس و چه بـه مـورد قيـاس از صـائب و بيـدل      قياس و افزودن اجزا و وابسته     
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ر نزد صائب تبريزي كـه صـد سـال          در اين جا بايد تأكيد كنم اين آرايه د        . شاعراني هنرمند آفريد  
 حتيّ پاره اي    ،تر از بيدل است و بيدل به صائب توجه زيادي دارد           فراوان ،زيستپيشتر از بيدل مي   

شكست رنگ، خواب مخمل، سرمة خاموشي، شعلة       : از اصطلاحات و صورخيال صائب را همچون      
.آوردعر خود مي در ش،به همان شكلي كه صائب به كار برده... آواز و فانوس خيال و

توان دريافت كه هر چه در نگاه نخست به اين آراية ادبي و دستوري در نزد صائب و بيدل مي          
تـر و   شـود و هـر چـه ذهنـي        تـر مـي    دريافت روابط آن ساده    ،تر باشند مقياس و معدود امور عيني    

»  قافلـه تـشويش    هزار« وقتي صائب دم از      ، براي مثال  .گردد فهم آنها دشوار مي    ،تر باشند انتزاعي
:زندمي

ــرد    هر كس كه بي رفيـق موافـق سـفر كنـد          ــي ب ــشويش م ــه ت ــزار قافل ــود ه ــا خ ب
)1949: 1364صائب، (

.آوردسخن به ميان مي» طول صد عقبي امل«يا بيدل از 
اـ كـرده ام           اـي مـن             همچو برق آغوش از وحـشت مهي طول صد عقبي امل صـرف اسـت بـر پهن

)1052: 1368بيدل، (
در نمونة اول مورد قياس امري حسي و ذهني است و در مورد دوم قياس و مورد قيـاس هـر                     

تـر   نمونة بيدل دهلوي از نمونة صائب دشـوار يـاب       ، بنابراين .دو امر ذهني و غيرمحسوس هستند     
.شودمي

 ـ               بـراي  . دود آن اسـت   علتّ ديگر پيچيدگي اين آرايه فاصله و عدم رابطه ميـان مقيـاس و مع
:گويدنمونه وقتي صائب مي

رـ و دار                اـر و خـس درگي اـ خ هـ ام ب ــده ا   شعلة بي ماي ــرهن بالي ــك پي اـ ي ــم تـ ــد زخ ــورده ام ص مخ
)2556: 1364صائب، (

اـش دامـن برچيـده ام غافـل           كه من صد صبح از اين عالم برون چيدن دكان دارممباشيد از قم
)849: 1368بيدل، (

يرهن و باليدن و همچنين ميان صبح و از اين عالم برون چيدن، روابط بـسيار ديريـاب   ميان پ 
موضوع سوم كه به دشواريابي و ديرفهمـي ايـن          . شودوجود دارد كه سبب پيچيدگي اين آرايه مي       

 آن است كه گاهي صفت شمارشي و وابسته آن كه مقياس يا روشنگر باشد و     ،زندمعادله دامن مي  
گيرنـد و يـك گـروه گـسترده         هايي مي  هر كدام براي خود وابسته     ، قياس است  موصوف كه مورد  

: همچون،دهندوصفي را تشكيل مي
مستعد صد بغل خميازة آغوش باشبي زر از سيمين بران داري اگر اميد وصل

)2347، 5ج: 1364صائب، (
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دست من پنجة خورشيد ز دامان تو شدبود صد پيرهن از شام سيه تر صبحم
)1657، 4ج: 1364ائب، ص(

گر پري از شيشه بيرون است من بيرون ترمرمــپصد عدم از جلوه زار هستي آنسو مي
)854: 1368بيدل، (

صد جنون شوق نيستان رگ خواب است اينجاي دادــبوريا راحت مخمل به فراموش
)4: 1368بيدل، (

ــصداي جچندين عدم آن سوست مـــــوج سرابيــما قافلة بي نفس م رس ماـ
)1368بيدل، (

 بـا آنكـه عـدد و        ،مقياس يا مميزهاي هنري گاهي بر كثرت و گاهي نيز بر قلتّ دلالت دارند             
: همچون،صفت شمارشي آنها ممكن است يكسان باشد
ــت    ــه راه اس ــك كوچ ــدا ي ــا خ ــه ت ــت   ز نغم ــواه اس ــي گ ــدم ن ــرف بلن ــن ح ــر اي ب

)1095، 2ج: 1364صائب، (
ــم ج  رـق نــ يـن بغـــ ــت تعـــ نـم از خجلــ رـد   يـــ اـ كـ ــك عـرـق حيـ ــن ي اـن اي زـار توفـ اـر هـ كـ

)409: 1368بيدل، (

:اند و اما نمونه براي كثرتهر دو نمونه ياد شده براي قلتّ به كار رفته
مــضمون نامــه از لــب عنــوان كــشيده انــداز نقطه يك كتاب سـخن اخـذ كـرده انـد           

)2000، 4ج: 1364صائب، (
ــي  ــر س ــم  ب ــته اي ــا نوش ــاي تمنّ ــم  نه داغ ه ــته اي ــودا نوش ــسخة س ــه زار ن ــك لال ي

)846: 1368بيدل، (
گـذارد كـه مقـدار مميـز يـا      بينيم كه مقدار عدد در كمي يا زيادي معدود آن قدر اثر نمـي           مي

تـوان   نمـي  اسـت، »يـك «بخشد، بخصوص در جايي كه عدد و صفت شمارشي          مقياس تأثير مي  
چه بـسا كـه عـدد       . هاي اخير براي اثبات اين معني بسنده است        نمونه .ادحكم به قلتّ موصوف د    

: به مثال زير از صائب توجه كنيم.دهديك، كار عدد صد را انجام مي
گرفتــه اســتتــا بــا تــو آشــنايي مــا درصد پيرهن عرق نگه شرم كـرده اسـت        

)967، 2ج: 1364صائب، (
كه آب گوهر بر يـك قـرار مـي گـذرد            عـرق دارد   هميشه روي تو يك پيـرهن     

)1814، 4ج: 1364صائب، (
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.در مثال بالا، يك پيرهن عرق كمتر از صد پيرهن عرق نيست
اي شاعرانه در شعراي معاصر و نوانديش       سهكنيم كه مقيا  در بخش پاياني اين گفتار اشاره مي      

: مانند،كند خودنمايي ميها لابه لاي اشعار آنامروز تأثير فراوان داشته است و در
هاو به آواز قناري

خوانندكه به اندازة يك پنجره مي
)371: 1384فرخزاد، (

بسترم
صدف خالي يك تنهايي است

) ابتهاج(

گيرينتيجه
اي شـاعرانه و  سـه آن بـا عنـوان مقيا  سرانجام آن كه مميز يا روشـنگرهاي ادبـي كـه مـا از               

اي ديرينه دارد كه از سـخنوران سـدة پـنجم         در شعر فارسي پيشينه    ،كنيمهاي بديعي ياد مي   آرايه
اي ادبي با رونق و استقبال بيشتري رو به رو بوده است     به در برخي مكت    و تاكنون ادامه يافته است   

گـاه در شـعر برخـي شـاعران     .  اسـت كه سبك هندي يا اصفهاني و همچنين شعر نو از آن جمله   
اي از اين زيبايي    هاي پيشين سنايي غزنوي و نظامي گنجه      فراواني دارد، در ميان سرايندگان سده     

اي امروزي خالي است و بنده از آن در اين مقاله با عنوان مقياس يـا        عه كه جاي آن در بدي     ـادبي
:اند همچون بهره جستهـاممميزهاي شاعرانه نام برده

ــين  ــه در ثمـ ــون بـ ــاف و نـ ــرده از كـ ــين  كـ ــر از ياسـ ــان پـ ــك دهـ ــده را يـ ديـ
)67: 1359سنايي، (

ــين  منّـــــت او راســـــت هـــــزار آســـــتين ــلاه زمــ ــوه و كــ ــر كــ ــر كمــ بــ
)24ب: نظامي(

ياسـين كـردن كـه خـود موضـوعي      يك دهان پر از ياسين داشتن و ديده را پر از يك دهان        
اند كـه   اي را خلق كرده   تواند باشد، از نظر دانش بديع، زيبايي تازه       جداگانه با عنوان حسĤميزي مي    

يا در بيـت حكـيم نظـامي هـزار          . اي بديع بدان پرداخته نشده است     بهتاكنون در هيچ كدام از كتا     
شاعرانه است كه با اندكي تأمل در        مقياس يا مميز روشنگري      ،آستين منتّ بر كوه و زمين داشتن      
توان به زيبايي ايـن نكتـة بـديعي تـازه يـاب پـي بـرد و از آن        مفهوم آستين افشاني و دهش مي  

.محظوظ شد
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:كنيم براي حسن ختام اين مقاله به چند نمونة ديگر از صائب و بيدل اشاره مي
ناز زحمـــت چنـــدين ره و فرســـنگ بـــرويـك لغـزش پـا جـادة توفيـق طلـب كـن       

)1: 1368بيدل، (
بــحه صـدـ دانـهـ انـدـصد بيابـان در ميـان دارنـد زهـاد از نفـاق             وــن س وــي هــم چ گرچـهـ در پهل

)1223، 3، ج1364صائب، (

گـرـ پـرـي از شيــشه بيـرـون اســت مــن بيـرـون تـرـمپـرـمصـدـ عـدـم از جلـوـه زار هــستي آن سـوـ مــي 
)54: 1368بيدل، (

ــشي در طبـعـ پيـرـان گـرـان تمكـيـن   رـدار  نباشـدـ سرك ــن زور بـ دـ م هـ صـ اـني را دبـ ــي كمـ اـ طفل  ز جـ
)221، 1ج: 1364صائب، (

دـازد     وـرم انـ ــش در دل پرشـ هـ آت وـ كـ وـني كـ دـازد    جنـ اـن دورم انـ دـ بيابـ يـن صـ ــصلحت بـ ــل م ز عق
)457، 3ج: 1364صائب، (

ــستگي بنـدـ مــلال از دل گــشود  ــب ب اــشغنچـهـ در ل اــموش ب اــب داري يــك دهــن خ تــح ب چــشم ف
)2347، 5ج: 1364صائب، (

اـن در بـساط داشـت              وـاب تلـخ، جه ــد   يك چـشم خ ــاب ش ــور حب ــدة ش ــصيب دي ــم ن آن ه
)1972، 4ج: 1364صائب، (

ــسيخت    صـدـ عقـدـه زهـدـ خــشك بـهـ كـاـرم فكنـدـه بـوـد  ــن گ ــسبيح م هـ ت اـد كـ رـ بـ رـش بخيـ ذكـ
)912، 2ج: 1364صائب، (
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